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آیات حومت در قرآن
جلسه 12 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در موضوع فقه سیاس رسید به این بیان و مستند فرمایش امام رضوان اله تعال علیه که فرموده بودند: «الاسلام هو
الحومة بشئونها»، محتملات را در مورد حومت [در اندیشه امام] عرض کردیم و مقصود امام از این جمله را ذکر کردیم.

گفتیم مقصود امام این است که حومت ی از اجزاء دین نیست، حومت ی از احام اولیهی دین نیست ولو در فترهای از
زمان، نظر شریفشان همین بوده که حومت مقدمهی اجرای دین است؛ حومت از اولیات و احام اولیه است و مقدم بر

سایر احام است. اما آن نظریهی نهای ایشان به اینجا منته شده که حومت عین دین است؛ عین حقیقت دین است؛ [و] دین
یعن حومت. گرچه عبارتشان در اسلام است ول به نظر مرسد که مخواهند بویند دین یعن حومت، اصلا خدای تبارک
و تعال انبیاء و رسل را برای حومت ارسال فرمود؛ نه فقط برای اینه ی احام و مطالب را از ناحیه خداوند برای مردم بیان

آنچه که الآن مورد ابتلای ماست مسئلهی دین اسلام است، دین اسلام یعن مساوق با این معناست. منته کنند. هر دین
حومت. گفتیم این معنای جمله امام است.

تمام آنچه که در این دین است هم فروع و احامش، هم اخلاقیاتش و هم اعتقادیاتش، مشود مطلوب بالعرض، ولو باز در
ری بنا کنیم، دین وقتاساس ف خواهیم این را بر یما م وقت ام مطلوب بالعرضند؛ ولعبارت امام این است که اح

حومت شد نمگویند فقه یعن حومت است، [بله] دین یعن حومت است. الاسلام هو الحومة، اسلام هم متشل از عقاید،
اخلاق و احام است و همه اینها مشود اجزاء این دین، بعد بوئیم مطلوب بالعرض بعنوان الجزئیه است، بوئیم احام،

اخلاق و اعتقاداتش، نه اعتقادات تنها به درد مخورد ‐کس بوید من اعتقاد محم به توحید، نبوت، معاد و همه اینها دارم اما
از اخلاق و احام در او خبری نباشد! این دین ندارد‐ نه اعمال و احام تنهای به درد مخورد. همه این سه بخش عنوان
مطلوب بالتبع را پیدا مکنند. مطلوب اصل آن مجموعه است، مجموعه دین، مجموعه اسلام که از او در کتاب تعبیر به

شریعت شده [است].

کنیم چون خود امام مستند علمتواند باشد؟ عرض کردم ما خودمان داریم تلاش مگفتیم ببینیم مستند فرمایش امام چه م
این فرمایش را ذکر نردند. گویا احاله به وضوح دادند که هذا امر واضح. ول ما باید مستند برایش پیدا کنیم. برای استناد باید

به قرآن مراجعه کنیم، ببینیم حمت تشریع چیست؟ اصلا خدای تبارک و تعال شرع، شریعت، تشریع، ارسال رسل و انزال کتب
را به چه غایت [بنا نهاده است]؟ این گونه آیات را باید در قرآن دنبال کنیم تا ببینیم به چه نتیجهای مرسیم؟

عرض کردیم ی از بهترین آیات، این سه آیه مبارکه سوره شوری[1] است که در جلسه گذشته ی اجمال از اینها را عرض
کردیم.
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نسبت دین اسلام و سایر ادیان اله

مَعَ لفرماید: «شَرکند، مه مفاد تشریع را بیان ماین یرد، یدر این سه آیه چند عنوان وجود دارد که باید مورد توجه قرار ب
من الدِّين ما وص بِه نُوحا»، عرض کردیم این خطاب «لَم» به مسلمانهاست. برای شما مسلمانها شرع؛ أی نهج أی أوضح

أی بین. خدای تبارک و تعال ی دین را آورده، فاعل شرعَ هم خداوند است که شارع مشود خدای تبارک و تعال. خدا
تشریع کرده از دین، «ما وص بِه نُوحا والَّذِي اوحينَا الَيكَ وما وصينَا بِه ابراهيم وموس وعيس»، ی عنوان این «شَرعَ» را که

عرض کردیم. ی «ما وص» و معطوف بر این «ما وص» مراد چیست؟

احتمال اول: جامعیت اسلام

 اینجا این «ما وص بِه نُوحا» چه مخواهد بوید؟ آیا بوئیم خدا مفرماید: مسلمانها دین را که من برای شما تشریع کردم
متضمن آن توصیههای است که به نوح کردم و آنچه که به توی پیامبر آخر الزمان وح کردم و آن توصیههای که به ابراهیم و

موس و عیس کردم، یعن در این عبارت خدا مفرماید اسلام جامع همهی ادیان پیامبران اولوالعزم است روی جامعیت
مخواهد تیه کند، شرع لم من الدین فر ننید ی دین ناقص به شما مدهم، فر ننید ی دین در کنار آن دینهای گذشته

به ما مدهم، نه! ی مجموعهای است این دین شما کامل، جامع [است]، یعن دین ما جامع تمام شرایع انبیاء اولوالعزم است.

احتمال دوم: اشتراک اسلام با ادیان پیشین

وید روح دین شما یخواهد بخواهد در مقام جامعیت بفرماید دین شما جامع است، مبیان دوم این است که خداوند نم
است که بسیاری از اهلسنت بردند روی همین وحدت دین، مگوئیم چرا ما وص به نوحاً و آن بقیه را عطف بر این کرده؟

مفرماید این شریعت شما با شریعتهای دیر ی دین واحد است، بعد کثیری از مفسران اهلسنت دنبال این مطلب هستند که
مگوئیم مقصود چیست که دین واحد است؛ ما در احام اختلاف داریم؟ مگویند نه، یعن در اصول، در اصل دعوت به توحید

و دعوت به معاد و قیامت و اصل رسالت ی دین واحد است که به نظر ما این خیل بعید است، آیه در مقام بیان این جهت
نیست که بوید این دین با آن دینهای دیر واحد هستند، ی دین است و ی اصول دارد.

نظریه مختار

در میان این دو احتمال، همان احتمال اول درست است که مسئله جامعیت دین است، شرع لم من الدین کل ما شرع لنوح،
ابراهیم و موس و عیس و آنچه به شمای پیامبر وح کردیم، ی جامعیت را خداوند بیان مکند. پس در «ما وص» تا آخر

این [فراز از آیه] دو احتمال را خوب دقت کنید. ی احتمال این است که مگوئیم همین درس که ما برای ایشان مگوئیم برای
شما هم مگوئیم؛ یعن ی است. همین تشریع که برای شما مسلمانها کردیم همان است که به عیس گفتیم. به موس گفتیم،
به نوح گفتیم، بعد مگویئم این که ی است آن قدر مشترکش چیست؟ مآیند مسئله دعوت به توحید و رسالت و معاد را مطرح
مکنند. شاید در بعض از کلمات مفسرین [شیعه] مثلا مجمع البیان هم همینطور معنا کرده که مگوید: «أي بين لم و نهج و
أوضح من الدين و التوحيد و البراءة من الشرك».[2] ول این خلاف ظاهر آیه است. آیه چند تا را عطف مکند؛ مگوید: ما برای
شما همهی اینها را تشریع کردیم. همه آن ادیان ناقص و محدود بودند. مخواهد بفرماید: این اسلام جامع لجمیع الادیان [است].

در این اسلام حم نیست که در شرایع گذشته بوده باشد اما در این شریعت نباشد، به نظر ما در مقام بیان جامعیت است.

در کلیات این ادیان با هم مشترک هستند؛ ول آنچه پیامبر ما آورده، نوح مأمور به او نبود. ابراهیم مأمور به او نبود. بعض از
آیات دیر قرآن هم که مگوئیم همه انبیاء دنبال توحید و نف شرک بودند معنایش این نیست که اسم دین آنها را بذاریم دین



اسلام، ولو مگوئیم دین حنیف، البته متصف به مسلماً هم شده در قرآن،[3] ول علَم بودن دین اسلام فقط برای همین دین خاتم
است. ما با توجیه و تجوز ادیان گذشته را باید بوئیم که آنها هم عنوان اسلام را دارد؛ «انَّ الدِّين عنْدَ اله اسلام»[4] یعن همین

اسلام نه اسلام به معنای لغوی.

ما فعلا دو احتمال مدهیم، ی احتمال اینه مگوید: اسلام –[یعن] تشریع که برای شما مسلمین شده‐ جامع لجمیع
الشرایع السابقه. احتمال دوم، بوئیم اسلام هم یعن همانها یعن ی دین واحدی است و عرض کردیم این باز نیاز به این دارد

که بوئیم معنایش این است که در اصول واحد است، در احام اختلاف دارند. نوح اصلا واجبات برای مردم نیاورده بوده.
عجیب هم همین است. هیچ تلیف از طرف خدا برای مردم نداشته اما باز منبهات که داشته آن منبهات را قبول نردند.

نيما بدِّقاً لصگوید: «مکه م ام شرایع سابقه در مباحث استصحاب داشتیم، آنجا گفتیم آیاتدر استصحاب اح بحث ما ی
يدَيه من الْتابِ و مهيمناً علَيه»،[5] قرآن مصدق است یعن مصدق است که تورات بوده؟ یا مصدق لما ف التورات، مصدق لما

ف الانجیل؟ و لذا اول سوره مبارکه بقره مفرماید: «الَّذين يومنُونَ بِالْغَيبِ و يقيمونَ الصلاةَ»، بعد دارد «و الَّذين يومنُونَ بِما
انْزِل الَيكَ و ما انْزِل من قَبلكَ و بِاخرة هم يوقنُونَ»،[6] اینها ریشهاش در همین است؛ چون شریعت ما جامع همهی اینهاست. لذا
من باید بویم: بما انزل إل نوح معتقدم، بما انزل ال موس معتقدم، بما انزل ال عیس معتقدم. و لذا ما برای نسخ احام دلیل

م هنوز باقگوئیم آن حبوده، در شریعت ما دلیل بر نسخش نداریم م در شریعت حضرت موس مح لازم داریم اگر ی
است و حت آن تعبیری که قرآن مهیمن بر همه کتب سابقه است یعن قدرت اعجازیاش قویتر است یا نه، قدرت محتوایاش

قویتر است؟ محتوایش قویتر است.

«انْ اقيموا الدِّين و تَتَفَرقُوا فيه»، اولا این «انْ اقيموا الدِّين» مراد چه دین است؟ اقیموا خطاب مکند؛ اقامه کنید؛ آیا مخاطب
خود انبیاء هستند؟ ‐ما ی جزوهای داریم به نام حجاب و نظام اسلام که خیل وقت پیش نوشتیم،[7] آن زمان که سر و صدا
به وجود آمد که به چه دلیل حومت در حجاب زنها دخالت مکند؟ آیا حق حومت هست؟ بعضها هم نوشتند حومت حق
ندارد این کار را انجام بدهد. ما همان زمان به همین آیه استدلال کردیم که‐ اقامه دین بر حاکم اسلام واجب است. چرا؟ چون

بر طبق این آیه بر خود پیامبران واجب است. حالا الآن باز انبیاء را مخاطب قرار بده اقامه کنید دین را، یا بوئیم چون [ضمیر
لم در] شرع لم خود مسلمانهاست، مسلمانها حالا که ی دین جامع برایشان آمد، [اقامه دین کنند]. هدف چیست؟ غایت
،«وا الدِّينيمقنْ ابه نام قرآن بیان شود و تمام شود؟! میفرماید: «ا کتاب در ی خدا چیست؟ غایتش این است که توصیههای

[یعن] لأجل اقامة الدین، برای اینه دین را اقامه کنید.

اقامه دین یعن حومت دین

باز قبل از اینه به این نته برسیم این را عرض کنیم که آیه نمگوید لتعلّم الدین، لیعلمون الدین، تا علم به دین پیدا کنند. آیه
مفرماید: «اقيموا». [این] «اقيموا» امر است وجوب اقامهی دین است، اقامه یعن اینه همهی اعمال، رفتار، گفتار فردی و

اجتماع، باید تحت عنوان دین باشد؛ این مشود اقامه دین. مردم اگر ملف به اقامه دین شدند یعن باید تبعیت کنند، یعن هر
چه را که دین گفته باید انجام بدهند. بعد هم مفرماید: همه آنچه که دین گفته، تفرق در دین هم پیدا ننند. ی نتهای در ذهن من
بود در جلسه گذشته در باب صلاة  آقایان مگویند بین صلاة و اقامه صلاة فرق نیست؛ لغت که مراجعه مکنیم دیواری که در

حال کج شدن است اگر صافش کنند مگویند اقام، اگر ی چیزی دارد فرو مریزد مستقیم قرار بدهند مگویند اقام. این
تعبیری است که در لغت وارد شده یعن شاخص همه امور خودمان را باید دین قرار بدهیم؛ این مشود اقامة الدین، آن آیهای که

مربوط به زمان ظهور حضرت هست؛ «الَّذين انْ منَّاهم ف ارضِ اقاموا الصلاةَ...»[8] یعن اینها به دنبال برپا داشتن نماز
هستند، جامعه باید برود به سمت نماز و اقامه نماز.



پس اقامه یعن همان اجرا، اقامه یعن همان عبارت اُخرای حومت دین، اقامه دین یعن حومت دین، خیل عبارت روان است
اقامهی دین یعن حومت دین. «شَرعَ لَم من الدِّين ما وص بِه» حالا که این مجموعهی کامل را ما در اختیار شما قرار دادیم
برای چه قرار دادیم؟ «اقيموا الدِّين» حالا بعض هم [چنانه اشاره شد] أن مصدریه تفسیریه هم گرفتهاند؛ ول ما اگر مصدریه

محضه گرفتیم «لاقامة الدین و لان لا تتفرقوا ف الدین» وقت دین جامع است چرا تفرق در او پیدا مکنید، به بعض از آن عمل
مکنید و به بعض دیر عمل نمکنید! به نظر ما این «اقيموا الدِّين» معنایش این است؛ [لأجل أن أقیموا الدین].

ابن عرب در احام القرآن وقت به «انْ اقيموا الدِّين» مرسد، مگوید: «أي إجعلوه قائما، يريد دائما مستمرا، محفوظا مستقرا،
من غير خلاف فيه، و لا اضطراب عليه».[9] این معنایش همان عبارةٌ اُخرای حومت است. «شَرعَ لَم من الدِّين»، این را آوردیم

برای حومت.

وئیم خیلعَ» است بخودش مفعول «شَر است، البته چون ما وص «بِه صا وتفسیر «م «وا الدِّينيمقوئیم «ااگر بخواهیم ب
خُب به این بیان اگر مرادشان باشد که هر آنچه را که ما به نوح توصیه کردیم به تو وح کردیم، این یعن اقامهی دین، ول باز

این را به عنوان تعلیل قرار بدهیم برای ما قبل، خیل عبارت روانتر و روشنتر مشود.

اقامه نماز یعن نماز را "بحدوده"، در روایت هم داریم که نماز را بحدودها و بخصوصیاتها به جا آوردند. اینجا اقامه دین است
یعن مگوییم دین به تمام حدوده، در اجتماع مگوید این کار را بن، در سیاست، مسائل خانوادگ و ... مگوید این کار را
بن. اقامه دین همین است که ابن عرب در احام القرآنش گفته؛ «أي اجعلوه قائما، يريد دائما مستمرا، محفوظا مستقرا، من
َلع ربحرف دارد، من عرض کردم «ك غير خلاف فيه، و لا اضطراب عليه».[10] این بحث هنوز ناقص است و این آیات خیل

الْمشْرِكين» یعن چون مشرکین را پیامبر دعوت به حومت دین کرد، بعد میرسد «فَلذَلكَ فَادعُ» یعن لإقامة الدین، مفسرین
احتمالات دیری دادند که به نظر من درست نیست و ان شاء اله جلسه آینده عرض مکنم.
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